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یک زن سرپرست خانوار بعد از پاس کاری میان مجلس و شهرداری تهران:
بعد از یک زندگی شرافتمندانه به کار خلاف فکر می کنم

 ســمیه جاهدعطائیان: «ن.م» زن سرپرســت خانوار و تولیدکننده پوشــاک است 
که حدود ۱۰ ســال گذشــته بعد از تعامل با شــهرداری تهران کار توانمندسازی، 
حرفه آموزی و اشتغال زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست را عهده دار می شود. 
این زن سرپرســت خانوار و کارآفرین حالا فضایی برای اشــتغال و توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار ندارد و چون اثاث خانه  و تولیدی اش در خیابان مانده بود، 
در خانه کوچکی که در دســت تخریب اســت، ساکن شده و باید تا چند روز دیگر 

هم آنجا را تحویل دهد.
این زن سرپرســت خانوار به خبرنگار «شرق» می گوید: «حدود ۱۰ سال پیش 
طبــق تعامل با شــهرداری کار مهارت آموزی و اشــتغال زایی زنان آســیب دیده 
اجتماعی را شــروع کردم، به آنها حقوق ماهانــه داده و کارکنان مجموعه را با 
مهارت آموزی وارد بازار کار کردم. شــهرداری هم با همین تفاهم نامه فضایی در 

اختیارم قرار داد تا در ازای آن به زنان آسیب دیده اجتماعی کمک کنم».
شهرداری از حمایت زنان سرپرست خانوار شانه خالی کرد

او می گوید: «در این ســال ها نه مالیاتی برای شــهرداری گذاشــتم، نه سربار 
شــهرداری بودم، شــاکی، طلب و معوقه ای نداشتم. چرا شــهرداری نسبت  به 
حمایت از این کارآفرینی و حمایت از زنان آســیب دیده اجتماعی شانه خالی کرد 
که ما تمام این ســال ها تا به امروز با این  همه مشــکلات مضاعف و طاقت فرسا 
روبه  رو شــویم؟ تغییر مدیریتی باعث شــده تا مشــکلات ما روزافزون شود. مثل 
اینکــه هیچ گونــه همــکاری و تعاملی با ما نداشــتند؛ در حالی که در ســال ۹۶ 
به منظور مهارت آموزی و حمایت از اشتغال در مجموعه «بهاران» مرکز حمایت 
از معتــادان بهبود یافته کلاس های خیاطی و کار با چرخ خیاطی برگزار کردم که 
در طول مدت شــش ماه به دلیل خرابی چرخ ها و استهلاک شان، ضرر مالی هم 

دیدم... در حالی که شهرداری در آن زمان هم حمایتی از ما نکرد».
«ن.م» از قطع همکاری ناگهانی شهرداری با او انتقاد دارد؛ «سال ۹۹ با شیوع 
بیماری کرونا ســاختمان را مطالبه کردند و ما چون در شرایط بد اقتصادی بودیم، 
حدود ۳۰ دســتگاه چرخ خیاطی را فروختیم تا پول پرسنل و کارکنان را پرداخت 
کردیم. با این  حال ما ساختمان را تخلیه کردیم. آن زمان پولی برای اجاره نداشتیم 
و به کمک مالی یک خیّر حوالی فرهنگسرای اشراق خانه ای کوچک اجاره کردیم 
و حتی قبل  از آن وســایل کارم را در مجموعه بهزیستی «الوند» به  صورت موقت 
گذاشتیم و در اوج ســرگردانی در محدوده فرهنگســرای «اشراق» ساکن شدیم. 

مبلغ پول پیش ساختمان از طرف خیّر و اجاره را خودم پرداخت می کردم».
نامه نگاری های نافرجام اداری در شهرداری

ایــن زن سرپرســت خانــوار کــه ۵۴ ســال دارد، از دوندگــی ، نامه نگاری و 
ســرگردانی های چندین ماهه اش میان ســازمان های مختلــف می گوید: «قبل  از 
اتمام قراردادم با این خانه از خرداد ماه امســال برای معاونت شهرداری منطقه 

۸، رئیس امــور بانوان یعنی خانم «پورجانکی» درخواســت کتبی داده و تقاضا 
کردم تا یکی از فضاهای قبلی را که همچنان تخلیه است، در اختیارم قرار دهند 
تا کار را ادامه دهم؛ اما به این درخواســت کتبــی، مراجعات مکرر و پیگیری من 
به این معاونت پاسخی داده نشد. با آنها تماس گرفتم که گفتند موضوع در حال 
بررسی و پیگیری است. نامه ای به دفتر ریاست جمهوری نوشتم و خواهش کردم 
که با این معاونت از شــهرداری منطقه ۸ وارد مذاکره شــوند. وقتی به نتیجه ای 
نرسید، دوباره به معاونت اجتماعی مراجعه و با رئیس امور بانوان «پور جانکی» 
صحبت کردم که او اصلا در جریان موضوع نبود؛ درحالی که به من قول رسیدگی 
داده  شــده بود. این مســئول بعد از ابراز بی اطلاعی از نامه نگاری و پیگیری ها به 
من چنین گفت: «مشــکل شماســت. باید پیگیری می کردید... ما حدود ۱۰ ســال 
ساختمان شــهرداری را در اختیارتان قرار دادیم و حالا لزومی ندارد به درد شما 
رســیدگی کنیم...! ساختمان باید به مزایده گذاشته شــود...». درحالی که به آنها 
اصرار کردم که من بیشــتر از سه ماه اســت برای این ساختمان درخواست دادم 
و اجــاره اش را هــم پرداخت می کنم و دیگر نمی دانم که بعــد از تمام پیگیری، 
نامه نگاری  و دوندگی ها چه پیگیری دیگری می توانستم داشته باشم. شرایط من 
و تیمی از زنان که با آنها کار می کنم، بســیار حســاس اســت و آنها متوجه این 

حساسیت نیستند».
اثاث کار و زندگی زن سرپرست خانواری که به خیابان ریخته شد

«ن.م» ادامــه می دهــد: «مرداد ماه خطــاب به مجلس نامه ای نوشــتم. به 
دنباله آن مجلــس هم نامه ای به دفتر آقای «زاکانی» شــهردار تهران ارســال 
کــرد کــه پیگیر کار من شــوند. همچنیــن از دفتــر زاکانی هم نامــه ای به امور 
مجلــس شــهرداری، «آقای متولیان» ارائه شــد تــا اقدامی برای حل مشــکل 
من و زنان سرپرســت خانوار دیگر انجام شــود. در طول این مــدت به  تنهایی با 
رئیس دفتر ســتاد توانمندســازی هم رایزنی کردم؛ اما موضــوع میان معاونت 

اجتماعی منطقه ۸ و ســتاد توانمندســازی پاس کاری شــد. در ایــن زمان دیگر 
تــوان پرداخــت اجاره را نداشــتم و اثــاث کار و زندگی مــن را از خانه اجاره ای 
حوالی فرهنگســرای اشــراق به خیابــان ریختند. آن زمان هیچ کــس نبود تا به 
من کمک کند. یک زن سرپرســت خانوار با داشــتن پســری جــوان، هیچ حامی

و پشتیبانی نداشت».
این زن سرپرســت خانوار در ادامه مشکلات و چالش هایش می گوید: «یکی از 
دوستان که مالک خانه ای در محدوده سیدخندان است، خانه در دست تخریبی را 
به  صورت موقت به من پیشــنهاد داد تا آنجا بتوانم کار تولیدی را شروع کنم. حالا 
این خانه باید زودتر تخریب شــود و من باید آن را تحویل دهم؛ چون از ابتدا قرار 
بــود کار را به  صورت موقت ادامه دهم». او به خبرنگار «شــرق» می گوید: «کاش 
مســئولان شــهرداری که زمانی حمایت می کردند، حالا بیایند ببینند که من برای 
درآوردن لقمه ای نان و امرار معاش، در چه ساختمانی کار می کنم. نگاه کنند که 
باید رزق و روزی ام را چگونه به دست بیاورم. آیا آنها می توانند لحظه ای از پشت 
میزهای شــان تکان خورده و در این ساختمان در حال تخریب و فاقد امکانات یک 
لیوان چای بخورند؟ من روز و شب را در این ساختمان سپری می کنم و قبل  از آن 

اسیر خیابان و نامه به دست بودم تا بتوانم مشکلاتم را حل کنم».
مسئولانی که فقط شعار می دهند

او می گوید: مســئولان اجرائی فقط شعار می دهند که امسال سال رشد تولید 
و مهار تورم اســت؛ درحالی که هیچ مســئولی از کار و اشــتغال مربوط به زنان 
سرپرست خانوار حمایتی نکرده است. من به پیشنهاد تمام دوستانم عمل کردم 
و از این نهاد به آن نهاد رفتم، نامه دادم و صحبت کردم؛ اما کار به  جایی نرسید؛ 
حتی به من گفتند می توانم از فلان نماینده و عضو شــورای شهر کمک بخواهم، 
من در روز ۲۸ مرداد امســال ساعت ها ایســتادم تا توانستم او را پیدا کنم؛ بعد از 
آن نماینده ای از جانب او با من صحبت کرد و وعده داد تا با من تماس می گیرد. 
در نهایت بعد از سه روز با من تماس گرفتند و گفتند که خودم نامه را حضوری به 

دبیرخانه شورای شهر و در نهایت به همان عضو شورای شهر برسانم!».
کدام تولید یا حمایت از تولید کننده در سال رشد تولید؟

این زن سرپرســت خانوار با انتقــاد از تمام دوندگی هایی که در این ســال ها 
انجام داده، می گوید: «تمام این سال ها شرافتمندانه زندگی کردم و راه کج نرفتم؛ 
اما در ایــن مدت به خاطر این همــه پاس کاری و دوندگی، گاهــی به کار خلاف 
قانــون هم فکر کردم. حتی این موضوع را به دفتر آقای «متولیان» امور مجلس 
شــهرداری هم گفتم که مسبب آن شما هســتید... . حالا که هیچ یک از مسئولان 
برای حمایت از کارآفرینی، مهارت آموزی و حل مشــکلات زنان سرپرست خانوار 
اقدامی انجام نمی دهد، موضوع را رســانه ای کردم؛ بلکه یکی از این مسئولان و 

زیردست های شان که من را پاس کاری کردند، متوجه حساسیت شرایط شوند».

یادداشت

دلیل اوتیسم چیست؟

اوتیسم نوعی ناتوانی رشدی مادام العمر است که از بدو تولد، زندگی فرد را تحت  تأثیر قرار می دهد. 
با وجود تحقیقات فراوان هنوز دلیل دقیق بروز این ناتوانی مشخص نشده است. بر اساس شواهد فعلی، 
احتمالا عوامل گوناگونی از جمله عوامل ژنتیکی و محیطی در نحوه رشد مغزی و ابتلای فرد به اوتیسم 

تأثیر می گذارند.
آیا برای اوتیسم «درمانی» وجود دارد؟

هیچ درمانی برای اوتیســم وجود ندارد و هرچند اوتیســم دشــواری های زیادی ایجاد می کند، 
در عین حال رویکردها و اشــکال حمایتی زیادی وجود دارد که به تغییر زندگی فرد اوتیستیک کمک 
خواهد کرد. در اصل، اهمیت فراوانی دارد که از افراد اوتیستیک در برابر مداخلات مضر یا غیرقانونی 

محافظت کنیم.
اوتیسم و واکسن سرخک، اوریون و سرخجه

در دهه ۱۹۹۰، نظریه ای مطرح شــد که بر مبنای آن واکســن سرخک، اوریون و سرخجه مسبب 
اوتیسم دانسته شــدند. این ایده بر اساس یافته های جعلی عرضه شــده اندرو ویکفیلد بود. پس از 
تحقیق درباره این نظریه بی اســاس، او را از ادامه تحقیقاتش باز داشــتند و وی از طبابت در بریتانیا 

منع شد.
تئــوری ویکفیلــد در دهه هــای گذشــته به طــور مــداوم رد شــده اســت، امــا بــا تکیــه بر 
همیــن تئــوری، برخــی والدیــن فرزندانشــان را واکســینه نکردنــد کــه ســبب شــد آســیب 
چشــمگیری بــه کــودکان وارد شــود. همیــن اقــدام نادرســت، کــودکان ایــن والدیــن و همه 
افــراد جامعــه را بــه میزانــی بیشــتر در معــرض خطــر ابتلا بــه بیماری هــای بالقوه کشــنده 

قرار می دهد.
چگونه درباره اوتیسم صحبت کنیم؟

افراد اوتیســتیک خود و اوتیسم را به روش های گوناگون توصیف می کنند؛ بنابراین همیشه بهتر 
است از خود فرد اوتیستیک بپرسید که ترجیحش چیست.

شــاید برخــی افــراد توانایی آن را نداشــته باشــند که به شــیوه   مد نظــر ما خواسته هایشــان 
را در میــان بگذارنــد. اگــر نمی توانید درباره خواســته ایــن افراد از آنها بپرســید، ســعی کنید از 
کســی پرس وجــو کنید کــه فــرد را به خوبی می شناســد یــا از زبانی اســتفاده کنید کــه آن فرد

استفاده می کند.
کلمات مهم اند

بر اســاس تحقیقات، هیچ راه واحدی که به طور جهانی پذیرفتنی باشــد، برای توصیف اوتیسم 
وجود ندارد. از جوانان پرســیدیم دوســت دارنــد که ما برای خطاب کردن «فرد اوتیســتیک» از چه 
اصطلاحی اســتفاده کنیم و آنها پاســخ دادند که مایل اند «فرد مبتلا به اوتیســم» خطاب شوند. در 
هنگام نوشتن، بیشــتر از کلمه «فرد اوتیستیک» اســتفاده می کنیم، اما افراد هنگام توصیف خود و 
اوتیســم ترجیحات متفاوتی دارند. وقتی با فرد اوتیستیک ملاقات می کنید، شاید او از اصطلاحات و 

جملات گوناگونی برای توصیف خود استفاده کند:
- فرد اوتیستیک

- در طیف
- فرد مبتلا به اوتیسم

- من سندرم آسپرگر دارم.
ما هرگز کســی را درباره نحوه توصیف خود اصلاح نمی کنیم، بلکه هنگام برقراری ارتباط با هر 

فرد از ترجیحات او استفاده می کنیم.
اصطلاحاتی که از آنها اجتناب می کنیم

برای توصیف اوتیسم از بعضی اصطلاحات استفاده می شود که به باور ما، زندگی را برای کودکان 
و جوانان اوتیسم سخت تر می کند؛ بنابراین باید از بیان آنها اجتناب  کنیم.

ما از اصطلاحات «عملکرد بالا» یا «عملکرد کم» استفاده نمی کنیم؛ در عوض، نیازهای حمایتی 
هر فرد را توصیف می کنیم. برای مثال، برخی افراد اوتیســتیک شــاید نســبت به دیگران به سطوح 

بالاتری از حمایت نیاز داشته باشند.
ما به جای «رفتار مشــکل زا» می گوییم «رفتارهای اضطراب زا» یا «رفتارهایی که دشــواری ایجاد 

می کنند». هیچ فردی را نباید با رفتارها و برچسب های خاص تعریف کرد.
مــا از عباراتــی مانند «نابغــه» بــرای توصیف افراد اوتیســم اســتفاده نمی کنیــم و درباره 
اوتیســم در قالــب نوعی تفــاوت صحبــت می کنیم، نــه نوعی نقــص. در اصل، نــوع نگاه ما 
به اوتیســم بســیار مهم اســت و تأثیر فراوانی بــر نحوه رفتــار و حمایت ما از افراد اوتیســتیک 

خواهد داشت.
به عقیده ما، تفاوت های هر یک از افراد به عنوان انســان باید پذیرفته شــود. وقتی درباره اوتیسم 
صحبت می کنید، از به  کار بردن کلماتی مانند «رنج کشــیدن» یا «بیماری» اجتناب کنید؛ زیرا اوتیسم 
وضعیتی از سلامت روان یا بیماری نیست بلکه روشی متفاوت برای تجربه و پردازش دنیای اطراف 

شماست.
برای درک واقعی اوتیســم، گوش دادن به آنچه افراد اوتیســتیک درباره تجربیات خود می گویند، 
ضروری است. هر آنچه می گوییم می بایست بر اساس چیزی باشد که از کودکان، جوانان، خانواده ها 

و مراقبان افراد اوتیستیک می شنویم.
تشخیص بهتر اوتیسم در بزرگسالان

«من یاد می گیرم که اوتیسم برای من چه معنایی دارد اما با وجود اینکه اوتیسم را در من تشخیص 
داده اند، هیچ خدماتی برای حمایت از من وجود ندارد و خودم باید به تنهایی همه چیز را بفهمم».

بزرگسال اوتیستیک
بهبود نحوه تشــخیص اوتیســم در بزرگســالان اوتیســتیک، پشــتیبانی بهتر و ارائه خدمات از 

اولویت های اصلی بزرگسالان اوتیستیک است.
با درک شــرایط هر فرد اوتیستیک و تجربه زیســتی اش، آن فرد می تواند در زمینه های گوناگونی 

مانند موارد زیر پیشرفت کند:
- بهبود نحوه تشخیص اوتیسم و حمایت از بزرگسالان اوتیسم

- توسعه درمان های شخصی که برای هر فرد اوتیستیک مؤثر است
- یافتن راه هایی برای بهبود سلامت روانی و جسمی در افراد اوتیستیک

- بهبود کیفیت زندگی افراد اوتیستیک از طریق انجام دادن تحقیقاتی که برای آنها مهم است.
Ambitious about Autism :منبع

 مترجم و کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی
ریحانه ظهیری مهسا کسنوی: ای کاش! آدمی وطنش را، مثل بنفشه ها، یک روز می توانست همراه 

(شفیعی کدکنی) خویشتن ببرد هرکجا که خواست. 
مهاجرت و دل کندن از وطن و خانواده، همیشه یکی از سخت ترین کارها برای 
بشر بوده است. شاید برای همین است که بعضی اقوام، برای راحت تحمل کردن 
غم و ســختی های غربت به صورت طایفه ای کــوچ می کنند. معمولا مهاجرت 
اختیاری برای به دســت آوردن رفاه بیشــتر صورت می گیرد، اما در برخی مواقع، 
مهاجــرت برای به دســت آوردن حداقــل نیازهای زندگی مثل آب، بهداشــت، 
هوای ســالم و... است. پس اشــتباه نگفتیم اگر این نوع مهاجرت ها را مهاجرت 

اجباری بنامیم.
مقصد اول، روستای چنار سوخته

از مشــهد به ســمت شــهر جدید گلبهار که راه بیفتید، بعد از طی تقریبا ۳۰ 
کیلومتر به روستای «چنار ســوخته» خواهید رسید. جمعیت بیشتر این روستا را 
مهاجرانی از سیستان و بلوچستان تشــکیل می دهند؛ مهاجرانی که طبق ادعای 
یکی از ساکنان روستای مجاور به نام دوین، در ۱۰ سال گذشته به این روستا کوچ 

کرده اند.
وارد «چنار ســوخته» که بشــوید، در نگاه اول احســاس خواهیــد کرد وارد 
یکی از روســتاهای جنوب شرقی کشور شده اید و بیشــترین چیزی که نظرتان را 
جلب می کند، دیدن دختربچه ها و پســر بچه هایی اســت که با لباس های سنتی 
سیستان و بلوچستان در حال بازی هستند. در این روستا خانه ها ۵۰ متر یا صد متر 

هستند و چند خانواده با هم در یک خانه زندگی می کنند.
مردها کارگری می کنند، زن ها وجین

آهوگ دختر ۱۳ ساله ای است که با لباس بلوچی، جلوی در خانه شان نشسته 
و مواظب چند دختربچه دیگر است. او امسال به همراه خانواده اش به این روستا 
آمده است. از او درباره شغل زن ها و مردهای روستا می پرسم؛ با لهجه ای شیرین 
می گوید: «اینجا مردها بیشــتر کارگری می کنند، می روند سر گذر و هرکس دنبال 
کارگر باشد آنها را سر کار می برد. زن ها یا گوجه فرنگی می چینند یا میوه. گاهی هم 

در زمین کشاورزی به وجین کردن کمک می کنند».
صحبت من و آهوگ از آنچه فکر می کردم، زودتر تمام می شود؛ چون مادرش 

سر می رسد و خب مشخص است که از خبرنگار جماعت خوشش نمی آید.
مقصد دوم، روستای بلوچ آباد یا جلالی

اول جاده قبل از رفتن به سمت «چنار سوخته» و «دوین» روی تابلوی چشمه 
گیلاس را با اســپری مشــکی خط زده اند و با خطی درشــت کلمه «جلالی» را 

جایگزین آن کرده اند.
اگر چند کیلومتر از روستای «چنار سوخته» به سمت پایین بروید، به روستای 
جلالی خواهید رســید. فضای این روستا هم شبیه به روستای قبلی است؛ با این 
تفاوت که در این روستا بیشتر مردان را خواهید دید که لباس سنتی جنوب کشور 

را به تن دارند.
مبدأ: زاهدان؛ مقصد: جلالی

کل جمعیت این روستا را مهاجرانی از سیستان و بلوچستان تشکیل می دهند. 
محمد، یکی از افراد این روستا می گوید: « نام این روستا در سال ها پیش« بلوچ خانه» 

یا «بلوچ آباد» بوده اما چند سالی است که به جلالی تغییر نام داده است».
این روســتا از زمان پهلوی مقصد مهاجران بلوچ بوده است. اهالی این روستا 
نیز به گویش بلوچ ســخن می گویند و اهل سنت هستند. روستای جلالی امسال 
میزبان مهاجران زیادی بوده که از زابل و زاهدان به نزد اقوام خود آمده اند. محمد 
می گوید: «امســال تمام اقوام پدری ام از زاهدان به این روســتا آمده اند». از زمان 
مهاجرتشان به این روستا می پرســم، پاسخ می دهد: «من بچه بودم که به اینجا 
آمدیــم؛ چون یکی از اقوام مــادری ام قبل از ما به این روســتا آمده بود، اینجا را 
انتخاب کردیم». اهالی این روستا مثل اهالی چنار سوخته زیاد اهل صحبت کردن 

نیستند، برای همین به سمت مقصد سوم، شهر جدید گلبهار رهسپار می شوم.

مقصد سوم، شهر جدید گلبهار
شــهر جدید گلبهار برخلاف نامش هیچ بویی از جوانی و نشــاط نبرده است. 
امیدوارم بدشــانس نباشــید و هنگام تاریکی هوا به این شــهر وارد نشــوید. در 
بزرگ ترین پارک تفریحی شــهر، پرنده پر نمی زد، جز چند پســر نوجوان بلوچ که 
لباس های محلی شــان، گواه این اســت که از دیار دیگری به این شهر مهاجرت 

کرده اند.
آب نداریم، هوا نداریم، بهداشت نیست!

از یکی از آنها که بزرگ تر است و حدودا ۲۰ ساله به نظر می رسد، می پرسم اهل 
این شهر است یا نه؟ پاسخ می دهد: «از چابهار به همراه خانواده تابستان امسال 
به گلبهار آمده ایم. تعدادی از فامیل دورمان ســاکن مشــهد هســتند، اما قیمت 
خانه ها در مشــهد بالا بود و ما نتوانســتیم در آنجا خانه بخریم، برای همین به 

گلبهار آمدیم؛ البته در اینجا هم فامیل داشتیم و زیاد غریب نبودیم».
او درباره علت مهاجرتشــان می گوید: « آب نداریم! باورتان می شود برای آب 
نوشــیدنی باید ساعت ها در صف بایســتیم؛ در آن گرمای هوا حمام نمی توانیم 
برویم چون آب نیســت». با ناامیدی ادامه می دهد: «من مشــکلات را می گویم، 
شــما هم می نویســید اما مگر تأثیری دارد؟ چندین بار خبرنگار آمده و نوشته اما 
چه شــد؟ آب نداریم، هوا نداریم، توفان و گرد و خاک اســت. کافی است مریض 
بشــویم؛ بیمارســتان داریم، بین المللی اســت، اما دکتر نداریم. اگر دندانت درد 
بگیرد، دندان پزشــک نیســت. امکانات رفاهی در جنوب شــرق کشور مثل اینجا 
نیست. سطح بهداشت بسیار پایین است. عبور بز و حیوانات در کوچه ها یک امر 
عادی است و خب بچه ها با این حیوانات در ارتباط هستند که احتمال مریضی را 

بالا می برد».
مهاجرت به پشتوانه قوم و خویش

در خروجی پارک تفریحی به مرد و زن میانسالی برمی  خورم که ساکن همین 
شــهر هســتند. از آنها درباره میزان مهاجران بلوچ به گلبهار می پرسم. مرد که 
نامش علی است، پاســخ می دهد:«بله، امسال خیلی بیشتر در کوچه و خیابان، 
افراد بــا لباس محلی بلوچ می بینیم. البته این شــهر از ســال ها پیش به دلیل 
مجاورتش با مشــهد و روستای جلالی و چنار سوخته که از سال ها پیش مقصد 

مهاجرت بلوچ ها بوده اند، بهترین انتخاب برای مهاجرت این اقوام است.
از چندین سال پیش از زاهدان و زابل افراد برای سرمایه گذاری در گلبهار زمین 
می خریدند. شما اگر سری به خیابان بهار بزنید، خواهید دید بیشترین املاک در این 
خیابان متعلق به مهاجرانی است که از جنوب شرق کشور به این شهر آمده اند».
او ادامه می دهد: « امســال شــاهد موج بیشــتری از مهاجرت افراد از زابل و 
زاهدان بودیم. این افراد یا از قبل زمین داشتند و به اینجا آمد ند یا اقوامشان اینجا 

املاک دارند و برایشان زمین خریدند».
از افزایش ۵۰ درصدی خرید ملک تا افزایش ۳۰ درصدی ثبت نام مدرسه

یکی از مدیران املاک در شهر گلبهار در پاسخ به پرسش میزان تغییرات خرید 
ملک افراد بلوچ، می گوید: «نســبت به سال گذشــته بین ۳۰ تا ۵۰ درصد میزان 
خرید و فروش ملک به اقوام سیستان و بلوچستان افزایش یافته است. بسیاری از 
دفاتر املاک در اینجا اصالتا بلوچ هستند و بنابراین اقوام آنها برای خرید و فروش 

به آنها مراجعه می کنند».
مدیر یک مدرســه دولتی نیز درباره تغییر جمعیتی می گوید: «تغییر جمعیت 
اقوام بلوچ امسال بسیار محسوس بوده است. در ثبت نام امسال، نسبت به سال 
گذشته شاهد رشد ۴۰ درصدی افراد مهاجر از استان سیستان وبلوچستان هستیم. 
متأســفانه درس اغلب این بچه ها ضعیف است و بیشــتر تکرار پایه را ما در این 

بچه ها داریم».
او ادامــه می دهد: « دلیل مهاجرت این افراد به طور عمده نبود شــغل، آب و 
امکانات پزشــکی و رفاهی مناسب در استان خودشان است. افرادی که از لحاظ 
مالی ضعیف هستند به کارگری روی می آورند و افرادی وضع مالی بهتری دارند 

در گلبهار مشغول به خرید و فروش ملک می شوند».
در جست و جوی کار

لباسی مشکی با ســوزن دوزی قرمز پوشیده، روی بینی اش نگین ریزی دارد و 
نوع آرایشش هم شما را یاد زاهدان می اندازد؛ در جست و جوی دوستش خیابان 

را گز می کند.
۱۰، ۱۲ سال است ساکن گلبهار است و از زابل به اینجا کوچ کرده . دلیل اصلی 
این کــوچ اجباری را نبود کار می داند و می گویــد: «از زابل آمدیم چون کار نبود. 

می خواستم بچه هایم در یک محیط امن باشند و سختی نکشند».
در پاسخ به پرسش من درباره مهاجرت اقوامش می گوید: «امسال از اقوام ما 
زیاد به گلبهار آمدند. دلیل آنها هم بی کاری و نبود آب است. الان اوضاع طوری 
شــده که حتی اگر برای آب در صف هم بایستیم، باز هم آب گیرمان نمی آید. کار 

هم که نیست. دکتر خوب هم نداریم. چطور می شد بمانیم؟».
مهاجران؛ علت کمبود شغل در آینده؟

بهتر نیســت هرکسی در شهر خودش بماند؟ این را زن میانسالی می گوید که 
مشــهدی است و به خاطر قیمت بالای اجاره ها، مجبور به مهاجرت از مشهد به 

گلبهار شده است.
او ادامه می دهد: «به نظرم هرکســی باید در شــهر خودش باشد. اگر این طور 
باشد که هرکسی به دلیل نبود کار مهاجرت کند، دیگر بچه های خود ما کار ندارند.
تمام شهر پر شده از مهاجرانی که از سیستان و بلوچستان به هوای زندگی بهتر 
به اینجا آمده اند. یکی، دو تا هم که نیستند؛ همه شان طایفه ای مهاجرت می کنند. 
این حجم بالای مهاجر سبب می شود اهالی خود شهر بی کار شوند و حتی قیمت 

دستمزدها هم پایین بیاید که این اصلا منصفانه نیست».

گزارش میدانی «شرق» از ۲ روستا و شهری نزدیک مشهد که میزبان تعداد زیادی از مهاجران بلوچ شده اند

کوچ تلخ بنفشه ها

اگر یزد دور است، گز که دور نیست
مســئله این است که این موفقیت کجاست؟ آیا نه اینکه مردم هم باید این موفقیت را که جناب 
ریاســت جمهور می گویند، ببینند؟ یا اینکه آیا نباید آمارها هم این موفقیت ادعا شــده را نشان دهد؟ 
شــاید مهم ترین چیزی که می تواند برای مردم نشــانگر این ادعای موفقیت باشد، در مهار و کاستن 
از تورم دیده می شــود که آخرین آمار ارائه شده از ســوی مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ تورم در 
پایان شــهریور ۱۴۰۰، یعنی آغاز به کار دولت ســیزدهم، ۸/۴۵ درصد بوده و بعد از دو سال، در پایان 
شهریور ۱۴۰۲، به ۱/۴۶ رسیده است؛ یعنی نه تنها در این فرصت دو ساله، دولت سیزدهم نتوانسته آن 
ادعای تک رقمی کردن تورم را عملی کند و نه تنها نتوانسته تورم را به نصف کاهش دهد، بلکه حتی 
نتوانسته تورم را در همان حد پایان دولت دوازدهم نگه دارد و تورم از آن هم بالاتر رفته است. شاید 
ما و جناب رئیس جمهور و دولت سیزدهم در جهان های موازی زندگی می کنیم. شاید ما در جهانی 
دیگر و در ورزشــگاهی دیگر مشغول تماشــای بازی تیم دولت هستیم و نتیجه ای که می بینیم چیز 
دیگری است و دولت سیزدهم در جهانی دیگر و ورزشگاهی دیگر مشغول گل زدن است. اما هر چه 
هست، اگر ما تماشاگران این استادیوم، مشغول تماشای بازی متفاوت با نتایجی متفاوت هستیم، مرکز 
آمار کشــور به عنوان «وی ای آر» مشغول نشــان دادن بازی در همان ورزشگاهی است که تیم دولت 

مدعی موفقیت و پیروزی در آن است. اگر یزد دور است، گز که دور نیست.

ادامـه از صـفحـه اول


